
حذف در گروه اسميِ زبان فارسي
سهيلا کاوسي نژاد (ـگروه دستور زبان فارسي)

مقدّمه
در مقاله «حذف در زبان فارسي» ( ـکاوسي نژاد ١٥٥:١٣٧٦-١٥٦)٬ گفته شد که هليدي٬ براي
حذف٬ با توجّه به جايگاه وقوع آن٬ سه نوع قايل شده است: ١) حذف در گروه اسمي

٢)ـحذف در گروه فعلي ٣) حذف در جمله.

1) nominal ellipsis 2) noun phrase 3) head (هـ=)

در تعريف «حذف در گروه اسمي»١ نيز گفته شد که هر گروه اسمي٢ از يک هسته٣ و
چند وابسته که در دو طرف هسته قرار مي گيرند تشکيل شده است. در شرايط خاص٬
هسته گروه اسمي مي تواند حذف شود و يکي از وابسته ها نقش هسته را در ساختمان
ـگروه اسمي به عهده بگيرد و اين همان است که «حذف در گروه اسمي» ناميده مي شود.
اين مقاله به بررسي حذف در گروه اسمي در زبان فارسي اخـتصاص دارد. در ايـن
پژوهش٬ توصيفي که در دستور صادقي و ارژنگ ( ١٣٥٦) از ساخت گروه اسمي شده٬ با
اندکي تغيير٬ مبنا در نظر گرفته شده است. ابتدا حذف در گروه اسمي٬ با توجه به ساخت
آن در زبان فارسي٬ تعريف و سپس چگونگيِ پيش فرضِ عناصر در گروه اسمي و انواع

حذف در آن مطرح مي شود.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
١١٠ فرهنگستان

حذف در گروه اسميِ زبان فارسي

١. حذف در گروه اسمي
اشاره شد که گروه اسمي در زبان فارسي از حداقل يک هسته و يا هسته با يک يا چند

4) premodifier (5 (ش=) postmodifier (پ=)

وابسته تشکيل شده است. وابسته هاي پيش از هسته را وابسته هاي پيشين٤ و وابسته هاي
پس از هســته را وابســته هاي پســين٥ مــي نامند. اجـزاي تشکـيل دهنده گـروه اسـمي٬
به خصوص وابسته ها٬ نسبت به هم داراي روابط نحوي خاصي هستند؛ به طوري که٬ اـگر
آرايش آنها در گروه اسمي تغيير کند و روابط هم نشينيِ آنها متزلزل گردد٬ عبارتِ حاصل
يا معنيِ متفاوتي پيدا مي کند و يا کلاً غيردستوري مي شود. در گروه اسمي٬ وجود هسته
اجباري ولي وجود وابسته ها اختياري است. براي مثال٬ گروه اسميِ «اين درخت سبز»
داراي هسته اسميِ «درخت»٬ وابسته پيشينِ «اين» و وابسته پسينِ «سـبز» است. مـلاـک

صوريِ تشخيص اين عناصر به شرح زير است:
الف) وابسته هاي پيشين به يکديگر اضافه نمي شوند و در بين آنها و هسته نيز نشانه

اضافه وجود ندارد.
ب) اولين کلمه اي که پس از آن نشانه اضافه قرار مي گيرد هسته است (در صـورت

جمع٬ نشانه اضافه بعد از علامت جمع واقع مي شود).
ج) اجزاي پس از هسته (وابسته هاي پسين) به يکديگر اضافه مي شوند مگر وقتي که
وابسته پسين از نوع وابسته پسين ٤ ٬ ٥ يا ٦ (Ä پايين تر: ٣-٢-٬٤ ٣-٢-٥ـ٬ ٣-٢-٦) باشد٬ يعني

به ترتيب متمّم اسم٬ بدل و بندِ ربطيِ توضيحي.
ه قسم اند؛ اما حداـکثر سه نوع وابسته مي تواند در جلو هسته وابسته هاي پيشينِ اسم نُ

٦ـ)ــصادقي و ارژنگ (١٣٥٦) حداـکثر هفت وابسته پسين براي هسته در گروه اسمي برشمرده اند. در واقع٬ نشانه
جمع (ــها٬ ــان و...) نيز جزء وابسته هاي پسين به شمار آمده است؛ در حالي که٬ در اين تحليل٬ اين نشانه ها٬ چون
ق دارند٬ در زمره وابسته هاي پسين٬ که در حوزه morphology ) تعلّ جزء وندهاي تصريفي اند و به حوزه صرف (

نحو مطرح اند٬ قرار نگرفته اند.

قرار گيرد ( صـادقي٬ ص٩٩). وابسـته هاي پسـين هـم شش٦ قسـم انـد کـه شش جـايگاه را
بهـوجود مي آورد؛ يعني٬ اـگر صورت هاي هم پايه را به شمار نياوريم٬ يک گروه اسـمي

حداـکثر از ده جزء ساخته مي شود:
+ شش وابسته پسين + هسته سه وابسته پيشين



نامه فرهنگستان ٤ /٤
فرهنگستان ١١١
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وابسته هاي پيشين عبارتند از: شاخص (يا مخصّص)ـهـا (Ä ٣-١-٣)٬ «يک» (نشـانه

٧ـ)ــدر مقابل اعداد اصلي٬ اعداد ترتيبي قرار دارند. اعداد تـرتيبي خـود بـه دو گـروه تـقسيم مـي شوند. بـراي
توصيفِ تفاوتِ آنها٬ مثال هاي زير را در نظر بگيريد:

١. دو جلد کتاب٬ کلاس دو ٢. کلاس دوم٬ دوم شخص ٣. دومين کتاب٬ دومين دانشجو
«دو» در مثال هاي شماره١ عدد اصلي است. اعداد اصلي در جايگاه وابسته پيشين ٢ و گاهي نيز در جايگاه وابسته

پسين قرار مي گيرند.
«دوم» در مثال هاي شماره٢ عدد ترتيبي (ـگروه اول) است. اين اعداد غالباً در جايگاه وابسته پسين ٣ و گاهي نيز

در جايگاه پيشين قرار مي گيرند.
«دومين» در مثال هاي شماره٣ عدد ترتيبي (ـگروه دوم) است که هميشه در جايگاه وابسته پيشين ٢ قرار مي گيرد.

نکره)٬ صفات پرسشي٬ صفات تعجّ بي٬ صفات مبهم٬ اعـداد اصـلي٬ اعـداد تـرتيبي٧ ٬
صفات عالي و صفات اشاره. طبقه اي که در جايگاه و ابسته پيشين ١ قرار مي گيرد٬ يعني
شاخص ها٬ شامل عناصري از نوع اسم و صفت است. طبقه اي که در جـايگاه وابسـته
پيشين ٢ قرار مي گيرد شامل عناصري است از نوع صفات عالي٬ اعـداد تـرتيبي (ـگـروه
دوم)٬ اعداد اصلي و کلمه «چند». طبقه اي که در جايگاه وابسته پيشين ٣ قـرار مـي گيرد
فهرست بسته دارد شامل عناصري چون صفات اشاره٬ صفات مبهم٬ صفات تـعجبي٬

صفات پرسشي و «يک» نکره.
افراد طبقه اي که در جايگاه وابسته پسين ١ قرار مي گيرند معمولاً عناصري هستند که
اليه توضيحي گفته مي شود. افراد طبقه اي که در جايگاه وابسته پسين ٢ قرار به آنها مضافـٌ
اليه توضيحي تغيير مي يابد و مي گيرند صفات بياني هستند. گاهي ترتيب صفت و مضافـٌ
اليهِ توضيحي وابسته پسين ٢ مي گردد. عـناصري کـه در صفتْ وابسته پسين ١ و مضافـٌ
اليه تعلّ قي اند يـعني اسـم يـا ضـمير٬ و ــي جايگاه وابسته پسين ٣ قرار مي گيرند مضافـٌ
نکره. وابسته پسين ٤ متمّمِ اسم است. پنجمين وابسته پسينْ بدل٬ و ششمين وابسته پسينْ

بندِ ربطيِ توضيحي است.
اغلب اين عناصر را مي توان بيش از يک بار به کار برد و ايـن گـرايش در فـارسي از
راست به چپ افزايش مي يابد يعني هرـچه به سمت آخـرين وابسـته پسـين نـزديک تر

مي شويم اين احتمال بيشتر مي گردد:

٨ـ)ــ* بيانگر غيردستوري بودنِ ساخت است.

(١) *٨ اين آن کتاب
(٢) * آن کدام کتاب
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(٣) کارمندانِ جزء و کم درآمدِ ما...
(٤) کارمندانِ جزءِ جدّيِ ما و شما ...

(٥) کارمندانِ جزءِ جدّيِ ما٬ آقايان محمّدي و صفوي و خانم مستوفي ...
(٦) کارمندانِ جزءِ جدّيِ ما٬ آقايان محمّدي و صفوي٬ که از سفر آمده اند و بيمارند ...

(مثال هاي دستوري٬ با اندکي تغيير٬ برگرفته از صادقي ٬١٣٥٦ ص١٧١)

عنصري که جايگاه هسته را در گروه اسمي اشغال مي کند معمولاً از مقوله اسم عام٬
اسـم خـاص يـا ضـمير است. ضـماير و اسـم هاي خـاص مـعمولاً بـا وابسـته ها هـمراه
نمي شوند. تنها اسم عام٬ که در خارج از جمله دلالت بر جنس يا نوع مي کند يعني تمام
افراد يک جنس يا يک نوع را در بر مي گيرد٬ مي تواند با اغلب وابسته ها همراه گردد. ولي
بيشتر عناصري که٬ به عنوان وابسته پـيشين يـا پسـين٬ در جـايگاه هاي گـوناـگـون قـرار
مي گيرند مي توانند جايگاه هسته را نيز اشغال کنند. بـنابرايـن٬ مـلاـک شـناسايي هسـته
صورت کلمه نيست بلکه نشانه اضافه است که نقش سازه را در شبکه ساختمانيِ گروهِ

اسمي نشان مي دهد.

f ــــ ــــپيشين ــ ـهسته ــپسين هسته ــپسينـــــــــــ-ـ-ـ-ـ-ـ ــــــــــــــ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـبزرگ ترين آنها آنها(٧) ــــــــــــ برادرِ ـــÄـ بزرگ ترينِ

پس٬ در شرايط خاص٬ هسته گروه اسمي مي تواند حذف شود و يکي از وابسته ها
نقش هسته را در ساختمان گروه اسمي به عهده بگيرد. اين پديده «حذف در گروه اسمي»

ناميده مي شود.

9) non-elliptical nominal group 10) elliptical nominal group

در «ـگروه اسميِ مرجع» يا «ـگروه اسميِ غير محذوفٌ عنه»٩ (ـگروهي که جزئي از آن
حذف نشده است)٬ هسته مي تواند اسمي باشد کـه بـر شـخص٬ شـي ء يـا يک پـديده
انتزاعي دلالت کند. اما در «ـگروه اسميِ محذوفٌ عنه»١٠ هسته حذف شده است و يکي از
اجزاي ديگرِ گروه اسمي٬ يعني يکي از وابسته ها٬ نـقش هسـته را ايـفا مـي کند. امکـان
نشستن وابسته ها به جـاي هسـته مـحذوف در زبـان فـارسي از راست بـه چپ کـاهش
مي يابد. يعني احتمال پرشدن جايگاه هسته محذوف با وابسته پيشين ٣ بيشتر است و اين
احتمال هرـچه به وابسته پسين ٦ نزديک تر شويم٬ کاهش مي يابد و حتي٬ در مورد برخي

از وابسته ها٬ اين احتمال به صفر مي رسد٬ مانند وابسته پسين ٣ ٬ ٤ ٬ ٦ .



نامه فرهنگستان ٤ /٤
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به مثال هاي زير توجه کنيد:
(٨) چشمِ دو نفر رفيقِ همراهش ٬ در تاريکي شب٬ دريده شد. به سياهي خيره شـدند و بـه
f از يکديگر نگاه کردند. دست هايشان لرزيد و٬ در مقابل سرمايي که خشک مي کرد٬ هر دو

عرق خيس شدند. ( از رنجي که مي بريم ٬ ص٦١)
(٩) از پشت به او تير زد و آن جوان ناـکام تو سبزه ها مي غلتيده و مي گفته آب. آب... از ترس

f ناـکام بريزد. تفنگچي ها کسي جرأت نمي کرده يک قطره آب به حلق آن
( سووشون ٬ ص٩٢-٩٣)

در مثالِ (٨)٬ دو ٬ که عدد است و وابسته پيشين ٢ به حساب مي آيد٬ به جايگاه هسته
محذوفِ رفيق ارتقا پيدا کرده و نقش هسته را در اين گروه اسمي ايفا مي کند. پس گروه
اسميِ هر دو يک گروه اسميِ محذوفٌ عنه است. در مثال (٩) هم٬ واژه ناـکام ٬ که معمولاً
نقش وابسته پسين ٢ را در ساختمان گروه اسمي ايفا مي کند٬ جايگاه هسته محذوفِ جوان
را اشغال کرده است و خودْ هسته گروهِ اسميِ محذوفٌ عنه به شمار مي آيد. بـنابرايـن٬

ـگروه اسميِ آن ناـکام گروه اسميِ محذوفٌ عنه است.
عنصر(هاي) حذف شده را در يک گروه اسمي مي توان به طريقي از درون خود همان
متن بازيابي کرد.مثلاً هنگامي که در متني به گروه هاي اسميِ مـحذوفٌ عنهِ هـر دو يـا
آنـناـکام برمي خوريم٬ مي خواهيم بدانيم ناـکام چه کسي است و يا گروه اسميِ هر دو را با
چه کلمه اي مي توان کامل کرد. معمولاً مي توان اين اطلاعات را از يک گروه اسمي ديگر
ـکه قبلاً در متن آمده کسب کرد. به ديگر سخن٬ يک گروه اسميِ محذوفٌ عنه وجودِ گروه
اسميِ ديگري را که عنصري از آن حذف نشده در متن فرض مي گيرد و٬ بدين طـريق٬

باعث ايجاد پيوستگي در متن مي گردد.

٢. پيش فرضِ عناصر در گروه اسمي
ـگروه اسميِ محذوفٌ عنه باعث ايـجاد انسـجام در مـتن مـي گردد و ايـن حـذف بـيشتر

11) anaphoric

بهـصورت پيش مرجعي١١ ديده مي شود.
اما پرسشي که در اين جا مطرح مي شوداين است که چه عناصري از گروهِ اسميِ مـرجـع
(غير محذوفٌ عنه)در گروه اسميِ محذوفٌ عنه باقي مي ماندوچه عناصري حذف مي شود؟



نامه فرهنگستان ٤ /٤
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تا اين جا گفته شد که تنها هسته گروه اسميِ مرجع حـذف مـي شود و گـروه اسـميِ
محذوفٌ عنه ايجاد مي گردد. اما هميشه چنين نيست و اجزاي ديگرِ گروه اسمي٬ يـعني

بعضي از وابسته هاي آن٬ نيز مي توانند٬ علاوه بر هسته آن٬ حذف شوند:
(١٠) ــآن سه پسربچه خيلي شلوغ مي کنند.

f را مي گويي؟ ـــــــــ کدام سه تا

در گروه اسميِ محذوفٌ عنهِ کدام سه تا ٬ علاوه بر هسته گروه اسميِ مرجع٬ يعني بچه ٬
وابسته ديگر آن٬ يعني پسر (پيشينِ ١ )٬ نيز حذف شده است. بدين ترتيب٬ مي توان گفت که
چه عناصر ديگري از گروهِ اسميِ محذوفٌ عنه٬ غير از هسته٬ که حذف آن اجباري است٬
مي توانند حذف شوند. در حذف٬ هسته گروه اسميِ مرجـع هـميشه حـذف مـي شود.
علاوه بر آن٬ هر عنصرِ بعد از وابسته ارتقايافته به جايگاه هسته مي تواند حذف شود.در
ـگروه اسميِ محذوفٌ عنه مذکور٬ سه تا ٬ که معمولاً در نقش وابسته پيشين ٢ ديده مي شود٬
جايگاه هسته حذف شده را پر کرده است و هسته گروه اسميِ مـحذوفٌ عنه بـه شـمار
مي آيد. علاوه بر هسته٬ وابسته ديگر٬ يعني پسر (پيشين ١ )٬ نيز حذف شده است چون بعد
از عنصرِ ارتقايافته (پيشين ٢ ) قرار دارد. بنابراين٬ با توجه به مطالب مذکور و اين که حداـکثر
سه وابسته پيشين مي تواند قبل از هسته قرار گيرد٬ در گروه اسميِ کدام سه تا پسـرـبـچه

خواهيم داشت:
جدول ١

محذوفٌ عنه باشد حذف شوندمثال حذف اين عنصر اجباري استاـگر هسته گروه اسمي اين عناصر هم مي توانند
f هسته پيشين ٢ و پيشين ١ پيشينِ ٣ ـکدام

f هسته پيشين ١ پيشينِ ٢ ـکدام سه تا

? به اين معني است که تشخيص حذف در اين گروه اسمي مشکل و حضور يا عدم حضور علامتf مورد ١٢ـ)ــ
ترديد است. زيرا گاه تمايز وابسته هاي پيشين ١ ٬ که غالباً از مقوله اسم و صفت اند٬ از اسم مـوجود در جـايگاه
هسته دشوار است و٬ در نتيجه٬ گروه اسميِ محذوفٌ عنهِ کدام سه تا پسر ٬ به نظر ناقص يا محذوفٌ عنه نمي آيد.

 ١٢ هسته ــــ
fـکدام سه تا پسر ـــ پيشينِ ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?

در نتيجه٬ دامنه پيش فرض هاي ممکن به ساختمان گروه اسمي بستگي دارد و ايـن
پيش فرض ها همواره شامل عناصري هستند که بعد از عنصرِ ارتقايافته به جايگاهِ هسته
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قرار دارند و عناصري که مي توانند قبل٬ يا به طور هم زمان (مانندِ تا٬ نفر و...) با هسـته
ـگروهِ اسميِ محذوفٌ عنه بيايند هيچ گاه پيش فرض نمي شوند٬ ولي مي توانند تغيير کنند.
مثلاً اـگر گروه اسميِ مرجعِ اين سه تا پسرـبچه را در نظر بگـيريم٬ مـي توان جـدول٢ را
تشکيل داد. در اين جدول٬ عناصرِ پيش فرض شده و عناصر تغييريافته در گروه اسميِ

محذوفٌ عنه نشان داده شده است:

جدول ٢
محذوفٌ عنه باشد (پيش فرض شده اند)ايـن عناصـر تغيـير کـرده انـداـگـر گـروه اسـمي ايـن عناصـر تغيـير نکـرده انـد

f پيشين٣ (=اين) پيشين٢ + پيشين١ + هسته ( = سه تا پسربچه) ـکدام
f پيشين٣+ پيشين٢ (=اين سه تا) پيشين١+ هسته (= پسربچه) آن دو نفر

( = اين سه تا پسر) هسته (= بچه) fآن دونفر دختر ـــ پيشين٣ + پيشين٢ + پيشين١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ?

پس٬ در ميان عناصر تشکيل دهنده گروه اسمي٬ هر چـه بـه سـمت چپ مـي رويم٬
احتمال ايجاد گروه اسميِ محذوفٌ عنه کمتر مي شود: در مثال آخرِ جـدول٢ ٬ تشـخيص
ـگروه اسميِ آن دو نفر دختر به عنوان گروه اسميِ محذوفٌ عنه مشکل است زيرا وابسته
پيشين ١ از طبقه اسم است و مي تواند خود جانشين هسته محذوف شـود و ردپـايي از
هسته حذف شده باقي نگذارد. بـرعکس٬ احـتمال ارتـقاي عـناصرِ جـايگاهِ پـيشين ٢ و
پيشين ٣ به جايگاه هسته گروه اسـميِ مـحذوفٌ عنه بـيشتر است؛ زيـرا عـناصر ايـن دو
جايگاه نمي توانند در موقعيت هاي ديگر نقشِ اسم را ايفا کنند. به ديگر سخن٬ آنها از

مقوله اي غير از اسم اند و اغلب مجموعه اي بسته و داراي اعضاي محدودند.

٣. انواع حذف در گروه اسمي
٣-١ وابسته هاي پيشين

٣-١-١ وابسته هاي پيشين٣
طبقه اي که در جايگاه پيشين ٣ قرار مـي گيرد مـجموعه بسـته اي است شـاملِ صـفات اشـاره
(اين٬ آن٬ همين٬ همان٬ چنين٬ چنان)٬ صفات تعجبي (چه)٬ صفات پرسشي (چه٬ چگونه٬
چه نوع٬ کدام٬ ...) صفات مبهم (هر٬ هيچ٬ همه٬ فلان٬ برخي و بعضي٬ خيلي)و «يک» نکره.
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الف. صفات اشاره
اين ٬ آن ٬ همين ٬ همان ٬ چنين و چنان مي توانند هسته گروه اسميِ محذوفٌ عنه شوند. البته
ـگاه کلماتي که به جاي اسم مي نشينند نمي توانـند تـمام خـصوصيات اسـم را بـپذيرند.
چنان که اين و آن معمولاً نمي توانند ــي نکره بگيرند٬ چون خود اين کلمات معرفه سازند.
f که لنگر به سينه آويخته بود. (مدير (١١) فقط همان معلم کلاس سه دانشگاه مي رفت. آن

مدرسه ٬ ص١٥)
(١٢) او چنين چيزي نگفته است.Ä او چنين نگفته است.

f که مامانش رقصيد. ( سووشون ٬ ص٦٧) (١٣) همان بچه که کفش نداشت . همان

ب. صفات تعجبي
چه ٬ وقتي بر سر اسم مي آيد٬ شدت٬ کثرت٬ تحسين و تعجب را بر معناي آن مي افزايد.

چه مي تواند به جاي هسته به کار رود:
(١٤) چه رنج ها کشيدم!Ä چه ها کشيدم!

ج. صفات پرسشي
ـکدام براي پرسش از يک يا چند چيز معين به کار مي رود:

(١٥) کدام کتاب (ـکتاب ها) را آوردي؟
اسمي که کدام همراه آن مي آيد مي تواند مفرد يا جمع باشد. بنابراين٬ کدام سه مفهوم
پرسش٬ معرفه بودن و شمار را در بر دارد. کلمه کدام نمي تواند همراه با صفت هاي اشاره

وابسته اسم باشد:
(١٦) * اين کدام کتاب؟

دليل آن اين است که صفت هاي اشاره اسم را معرفه مي سازند و مـصداق آن را بـا
اشاره نشان مي دهند٬ در حالي که کدام براي پرسش درباره يک چيز از چند چيز مـعينّ
بهـکار مي رود و با صفت اشاره جمع نمي شود. اما اين کلمه با اعداد ترتيبي (ـگروه دوم) و

صفت هاي عالي (پيشين ٢ ) همراه مي گردد:
(١٧) کدام اولين نفر را مي گويي؟

(١٨) کدام بهترين دوست را مي گويي؟

به جايگاه هسته گروه اسمي محذوفٌ عنه ارتقا يابدو به جاي آن به کار رود: ـکدام مي تواند
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f براي انبار و f براي جوان ها٬ کدام (١٩) ... بايد معينّ کنند کدام محلّه براي پيرها٬ کدام
ـکدام ـf براي نگهداري تخم ها... . ( سرگذشت کندوها ٬ ص٣)

چه براي پرسش از يک يا چند چيز از ميان چند چيزِ غيرـمعينّ و نکره نـيز بـه کـار
مي رود. به همين دليل٬ اسمي که بعد از چه مي آيد هميشه با ــي نکره همراه است. در
اين حالت٬ چه سه مفهوم پرسش٬ نکره بودن و شمار را در بـر دارد. چه (مـانند کـدام )

نمي تواند در آنِ واحد با صفت هاي اشاره وابسته اسم باشد و مثلاً نمي توان گفت:
(٢٠) * آن چه کتابي؟

دليل اين امر آن است که صفت هاي اشاره اسم را به اشاره نشان مي دهند و معرفه
مي کنند٬ در حالي که چه از زمره وابسته هايي است که نکره بودن هسته آن مفروض است
و از اين رو کاربرد آن با صفت هاي اشاره بي تناسب است. اسمي که چه همراه آن مي آيد

مي تواند مفرد يا جمع باشد:
(٢١) چه کتابي خريدي؟

(٢٢) چه کتاب هايي خريدي؟
چه هم چنين مي تواند به جايگاه هسته ارتقا يابد و به جاي اسم به کار رود:

f مـي گفتم؟... ( از رنـجي کـه (٢٣) من و برادرم که نمي تونستيم خرجيشـرو بـديم... چـه
مي بريم ٬ ص٤١)

١٣ـ)ــصورت محاوره ايِ چه .

f بود؟ (همان٬ ص٩) (٢٤) خوب اين تيراندازي سربازهاتون براي چي١٣
f مي کنه؟ (همان٬ ص٤٧) (٢٥) ...اما نمي دونم بيچاره دخترک چي

صفات پرسشيِ چه نوع و چگونه نيز براي پرسش درباره کيفيت و نوع و جنس به کار
مي روند. اسمي که پس از آنها مي آيد با ــي نکره همراه است:

(٢٦) چه نوع کفشي خريدي؟
(٢٧) او چگونه مردي است؟

چه نوع مي تواند به جاي هسته گروه اسمي محذوفٌ عنه بنشيند:
(٢٨) چه نوع غذايي را دوست داري؟Ä چه نوعي را دوست داري؟

د. صفات مبهم (هر٬ هيچ٬ همه٬ فلان٬ برخي٬ بعضي٬ خيلي )
هر يکي از وابسته هاي پيشينِ اسم است که مصداق اسم را غيرـمعينّ يا شامل مي سازد و
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اسم را نکره مي کند. در زبان فارسي معاصر٬ هر دو کاربرد را دارد:
١) يک يا چند چيز غيرـمعينّ را نشان مي دهد. اسمي که بعد از هر مـي آيد هـميشه

مفرد است (هر کتاب) و مي تواند با ــي نکره همراه گردد (هر کتابي).
٢) شمول را نشان مي دهد و مي تواند هم با عدد و هم بدون عدد به کار رود:

(٢٩) هر دو کتاب را خريدم.
(٣٠) هر کتابي را دو بار مي خوانم.

هر هيچ گاه به جاي هسته به کار نمي رود.
هيچ در جمله هاي منفي يا پرسشي به کار مي رود. در جمله هاي منفي٬ اسم جنس را

نفي مي کند و اسم بعد از آن هميشه مفرد و گاه با ــي نکره همراه است:
(٣١) هيچ کتابي ندارم...

هيچ گاه به جاي هسته محذوف به کار مي رود:
(٣٢) از او هيچ نگرفتند.

(٣٣) هيچ نخورد.
در اين حالت٬ بر کلماتي که بر غير جانداران اطلاق مي شود دلالت مي کند.

همه گاه به معني هر به کار مي رود. در اين حالت٬ اسمِ بعد از همه مي تواند با ــي نکره
همراه گردد و تکيه قوي تر روي کلمه پس از همه قرار دارد (همهـشب = هرـشب). در اين

حالت٬ همه ٬ مانند هر ٬ نمي تواند جانشين هسته محذوف شود.
همه گاه به اسمِ پس از خود اضافه مي گردد که در اين حالت ديگر وابسته نيست بلکه
هسته است (Ä بالاتر٬ ملاـک شناسايي هسته). معادل ديگرِ همه در حالتِ اضافه تـمام
است: ( همه کارها = تمام کارها). همه ممکن است به تنهايي نيز به کار رود و٬ در اين حالت٬

در حکم هسته گروه اسمي است:

f دست زدنـد. (٣٤) ناظم قضيه را در دوـسهـکلمه براي بچه ها گفت که من رسيدم و هـمه
(مدير مدرسه ٬ ص١٥-١٦)

فلان بر سر اسم مفرد يا جمع مي آيد. اين اسم از نظر گوينده معرفه است ولي٬ براي
آن که شنونده مصداق آن را نشناسد و يا از آن رو که شنونده مصداق آن را مي شناسد و
نيازي به ذـکر آن نيست و يا اساساً براي اختصار٬ گوينده مقصود را با فلان بيان مي کند

( فلان خانه٬ فلان کتاب ها). اين کلمه در فلان و بهمان و فلاني به عنوان اسم به کار مي رود.
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(٣٥) فلاني را ديدي؟
(٣٦) اين کار از فلان و بهمان برـنمي آيد.

برخي و بعضي مي توانند به جاي هسته گروه اسمي نيز به کار روند:
(٣٧) برخي مي گويند...

خيلي از جمله وابسته هاي پيشينِ اسم است. خيلي از نظر معني مبهم است و بر چند
شخص يا شي ء نامعينّ دلالت مي کند. خيلي مي تواند به جاي اسم بنشيند:

(٣٨) خيلي ها نيامده بودند.
هـ. يکِ نکره ساز

يک ٬ با آن که عدد اصلي است٬ مي تواند براي نکره کردن اسم نيز به کار رود. يکِ نشانه
نکره هميشه پيش از اسمي که بدان وابسته است مي آيد.

يک بيشتر در مواردي به عنوان وابسته پيشين نکره سازِ اسم به کار مي رود که دلالت
آن بر وحدت اسم نيز مراد باشد. بنابراين٬ در زبان نوشتاري٬ با اسامي غيرـقابلـشمارش
کلمات جمع و کلماتي که با عدد همراه اند کمتر به کار مي رود و٬ در اين موارد٬ بيشتر از و
ــي يا يک ... ــي استفاده مي شود. کاربرد يک (= يه) در چنين مواردي بـيشتر در زبـان

محاوره مشاهده مي شود (مثال هاي ٤٠-٤٣).
(٣٩) يک دهـنفري آمدند.

(٤٠) يک آبي خورد و پولي داد.
(٤١) بريم يه هوايي بخوريم

(٤٢) يه صداهايي مي آد.
(٤٣) تقريباً يه دهـنفري آمدند.

يکِ نشانه نکره نمي تواند جانشين هسته محذوف گردد؛ اما٬ چنانچه به عنوان عدد
اصلي به کار رود٬ مي تواند همراه با ــي گروه اسمي تشکيل دهد:

( سووشون ٬ص٦١) گذاشت جلوزري و يکي هم براي خودش. تاچاي ريخت٬ يکي را (٤٤) ...دو

٣-١-٢ وابسته هاي پيشين٢
الف. صفات عالي

صفات عالي عموماً پيش از اسم مي آيند و اسمِ پس از آنها مي تواند مفرد يا جمع باشد.
اين صفات٬ هرـگاه به صورت مضاف به کار روند٬ در حکم اسم (هسته) هستند.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمردم آنها(٤٥) گرامي ترين ــــــ پرهيزکارترينِ ــــ ست
هسته ـــپسين ــــــهسته ــــپسين

صفات عالي گاه به تنهايي به کار مي روند:

f را انتخاب کنيد. (٤٦) زيباترين لباس را انتخاب کنيد.Ä زيباترين
اين زيرطبقه فهرست باز دارد.

ب. اعداد ترتيبي (ـگروه دوم)

اعداد ترتيبيِ گروه دوم با افزودن ــين به اعداد ترتيبيِ گروه اول ساخته مي شوند (هفتم +
ــينÄ هفتمين ).

اين گروه از اعداد از وابسته هاي پيشين اسم اند و اغلب پيش از آن مي آيند و ترتيب و
مقام و درجه اسم را نشان مي دهند (هفتمين سال ). اسمي که پس از اين دسـته از اعـداد
مي آيد معمولاً مفرد و گاهي نيز جمع است: (سومين نفرات ). اين اعداد به ندرت جانشين

هسته مي شوند.

١٤ـ)ــ ؟ قبل از هر ساخت به طور قراردادي نشان مي دهد که ساخت مورد نظر دستوري است اما کاربرد آن چندان
متعارف و معمول نيست.

(٤٧) ؟١٤ سومين را مي خواهم (متعلّق به گونه نوشتاريِ زبان)
اين دسته از اعداد ترتيبي و صفات عالي٬ مانند صفت هاي اشـاره (پـيشين ٣ )٬ اسـم
رامعرفه و محدود مي کنند و٬ به همين دليل٬ در آنِ واحد هر دو مي توانند وابسته اسـم

باشند:
(٤٨) همان اولين ماشين را مي گويم.

(٤٩) همان بزرگ ترين خانه مال اوست.

ج. اعداد اصلي و چند
طبقه ديگري که در جايگاه پيشين ٢ قرار مي گيرد طبقه اعداد اصلي است و اين مجموعه٬
چون اعداد نامحدودند٬ باز است. علاوه بر اعداد اصلي٬ چند نيز در اين جايگاه قـرار
ني را مي رساند. درـحـقيقت٬ چـند عـدد نـامعينّ است (ايـن دوتـا مي گيرد و شمار نامعيّ
دختربچه٬ اين چند تا دختربچه ). اعداد اصلي گاهي مي توانند به عنوان اسم بـه کـار رونـد و

هسته گروه باشند:
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(٥٠) هيچ دو يي نيست که به سه نرسد.
(٥١) حالا نوبت چهار است.

f زردـرنگ و کال از آب درـآمد...( ســـــــووشون ٬ (٥٢) زري دوتا هندوانه پاره کرد و هر دو
ص١٩٧)

٣-١-٣ وابسته هاي پيشين١
آن دسته از وابسته هاي پيشين اسم که بلافاصله قبل از هسته قرار مي گيرند (شـاخص ها)
شامل عناصري از نوع اسم و صفت اند و واژه هاي آزادي هسـتند يـعني مـي توانـند بـه
تنهايي در جايگاه هاي ديگر قرار گيرند. اين وابسته ها براي مشخص کـردن يـا مـحدود
ـکردن اسم و يا صرفاً براي افزودن مفهوم احترام به اسم به کار مي روند. از اين رو٬ لقب ها
و عنوان ها نيز جزء اين دسته از وابسته هاي اسم به شمار مي آيند (پيرمرد٬ پسربچه٬ سفيدرود٬

دکتر احمدي٬ مشهدي حسن ).
البته مي توان اين ترکيبات را٬ به اعتبار معنا٬ يک کلمه دانست؛ زيرا اين وابسته ها با
هسته خود رابطه نزديک تري دارند و بسياري از آنها با هسته خود به صورت کـلمه اي
مرکّب درـآمده اند؛ ولي٬ چون ساختمان اين گروه ها از نوع وابسته پيشين + هسته است٬ از

نظر دستوري دو جزءاند و در توصيف ساختماني نيز به دو جزء تجزيه مي شوند.
اين دسته از وابسته هاي پيشين٬ به اعتبار مـعرفهـ نکـره بـودن٬ بـه دو دسـته تـقسيم

مي شوند:
١. وابسته هايي که لقب اند يا خويشاوندي را نشـان مـي دهند کـه الزاماً بـا اسـم هاي

خاص که معرفه اند به کار مي روند (دکتر احمدي٬ مشهدي حسن ).
٢. وابسته هايي که نه با اسم معرفه به کار مي روند و نه خود معرفه سازند. اين وابسته ها

ــــــــــــــــــــــجوجهبا وابسته هاي نکره سازگارند و مي توانند با آنها همراه باشند: (هيچ نوع ــــــــ کبابي )
ــپيشين١ـهسته

از دو دسته وابسته هاي مذکور٬ وابسته هايي که لقب اند يا خويشاوندي را مي رسانند
f ؟؛ مي توانند٬ در حذف٬ جانشين هسته محذوف شوند (عـمو مـهديÄ کـدام عـمو

سرهنگ رضويÄ همان سرهنگf ـ).

اما در گروه هايي که اين وابسته ها با هسته خود رابطه نزديک تري دارند٬ به طوري که
امروز به صورت يک کلمه مرکب در آمده اند٬ امکان نشستن آنها به جاي هسته محذوف
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f ؟). بسيار نادر است (سفيدرودÄ * کدام سفيد
ـگاهي گروه اسميِ محذوفٌ عنه٬ از نظر ساختماني٬ مـحذوفٌ عنه (نـاقص) بـه نـظر

نمي رسد و معني آن نيز با گروه اسميِ مرجع متفاوت خواهد بود:
f(هر يک ــــــــ کبابÄ هر يک جوجه ـــ ) ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــجوجه

? ـــپيشين١ ـــهسته ـــــــــ

٣-٢ وابسته هاي پسين
وابسته هاي پسين به شش عنصر کوچک تر تجزيه مي شوند که شش جايگاه را به وجود
مي آورند. اين جايگاه ها را طبقات گوناـگوني٬ بر حسب قرابت با هسته٬ اشغال مي کنند؛
يعني هر طبقه اي که به هسته نزديک تر باشد جايگاه نزديک تري را اشغال مي کند. لازم
نيست که تمام اين شش جايگاه در آنِ واحد اشغال شود. وقتي جايگاهي خالي باشد٬
طبقات دورتر به هسته نزديک مي شوند ولي جايگاه خالي بالقوه وجود دارد و مي تواند

اشغال شود.

٣-٢-١ وابسته هاي پسين١
اولين وابسته پسينِ اسم اضافه توضيحي است. اين وابسته از مقوله اسم است. در اين
اليه اليه رابطه عام و خاص برقرار است و گاه مضافـٌ نوع اضافه٬ گاه ميان مضاف و مضافـٌ

فقط مضاف را محدود مي کند (ـکشورِ ايران٬ کوهِ الوند٬ يوسفِ پيامبر).
(٥٣) دو نفرشان هم بودند که نانِ سنگک خالي مي آوردند... سنگک را نـصف مـي کردند...

(مدير مدرسه ٬ ص٨٣-٨٤)

اليه جنس مضاف را نشان مي دهد (اضافه بياني) نيز از اين قبيل مواردي که مضافـٌ
اليه هر دو به يک مصداق واحـد در است: (ـکاسه مس ). در مواردي که مضاف و مضافـٌ
جهان خارج برمي گردند٬ مي توان هسته (مضاف) را حذف و وابسته (مضافٌ اليه) را بـه
جاي آن نشاند: (شهر تبريزÄ تبريز). اما٬ در اين نوع حذف٬ ردّ پايي از عنصر محذوف

اليه نيز از مقوله اسم است. در گروه اسمي دوم باقي نمي ماند٬ زيرا مضافـٌ

٣-٢-٢ وابسته هاي پسين٢
افراد طبقه اي که دراين جايگاه قرار مي گيرند معمولاً عناصري هستند که به آنـها صـفت
ـگفته مي شود. اعداد ترتيبي (عدد اصلي + ــاُم ) نيز به اين طبقه تعلق دارند. هرگاه اين اعداد



نامه فرهنگستان ٤ /٤
فرهنگستان ١٢٣

حذف در گروه اسميِ زبان فارسي

ـــــــــ دومِ ايستادهبا صفات ديگر بيايند٬ اعداد ترتيبي نزديک تر به هسته قرار مي گيرند (نفر ـــــ ـــــــــ )
ــــــــهسته ــپسين٢ ـــپسين٢

اين دسته از اعداد ترتيبي و صفات هر دو مي توانند جانشين هسته مـحذوف گـروه
اسمي شوند؛ زيرا موصوف (هسته) و صفت در مصداق يکـي هسـتند. مـثلاً در گـروهِ

اسميِ کتابِ خوب ٬ خوب در جهان خارج جز همان کتاب نيست:
f کوچک ترها کمک مي کردند. (مدير مدرسه ٬ ص٣٧) f بزرگ ترها به (٥٤) معمولاً

f سومي را بردار. (٥٥) اين
(٥٦) پسرکي موـقرمز توي صف کلاس سوم ايستاده بود دريدگي جيب کتش را مي پوشاند و
f اولي ها دو سه نفر دماغشان را بـا f ششمي ها در گوش هم پچ پچ مي کردند و از ته صفِ

آستين کتشان پاـک مي کردند. (مدير مدرسه ٬ ص١٦)
(٥٧) آن جوانِ ناـکام تو سبزه ها مي غلتيده و مي گفته آب. آب... کسي جرأت نمي کرده يک

f ناـکام بريزد. ( سووشون ٬ ص٩٢-٩٣). قطره آب به حلق آن

٣-٢-٣ وابسته هاي پسين٣
طبقه اي که در اين جايگاه قرار مي گيرد به سه زيرطبقه تقسيم مي شود: زيـرطبقه اسـم
(ـگروه اسمي)؛ زيرطبقه ضماير؛ و يک زيرطبقه يک عضويِ ديگر که عضو آن ــي نکره
است. اين سه زيرطبقه مانعةـالجمع اند٬ يعني نمي توانند با هم در يک گروه اسمي قرار
ـگيرند. برخلاف طبقه صفات در جايگاه پيشين ٢ ٬ انتخاب در اين جايگاه نمي توانـد بـا
ـکمک نشانه اضافه تکرار شود٬ يعني محدود به يک عضو از يکي از سه زيرطبقه اي است
ـکه نامـبردهـشد؛ ولي٬ انتخاب مکرر٬ به صورت ساخت هاي هم پايه٬ از طبقات اسـم و

ضمير امکان پذير است.

الف. زيرطبقه اسم (ـگروه اسمي)
زيرطبقه اسم يا گروه اسمي داراي فهرست باز است و٬ از نظر توصيف معنايي٬ در اين
اليه تـعلّقي ) را مـي رساند: (پسـين٣ = اسـمÄ لبـاس ـــــ ــــــ ؛ ـــــــــــــــــــــــــ سياه عليجايگاه٬ مالکيت (مضافـٌ
ــــــــــــــــــــــ ــاين نويسنده بزرگپسين٣ = گروه اسميÄ کتاب هاي ــــــــــــــــــــــ ). ــــــــهسته ــــپسين٢ ــپسين٣

ــــهسته ـــــــپسين٣

افراد اين زيرطبقه نمي توانند در گروه اسمي محذوفٌ عنه جـايگاه هسـته را اشـغال
ـکنند٬ زيرا خود از مقوله هسته گروه اسمي مرجع يعني اسم هستند و هم چنين مي توان
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قي و هسته (مضاف) در عالم خارج مصداق هاي متفاوتي دارند. اليه تعلّ ـگفت که مضافـٌ
اليه را به جاي آن نشاند. از اين رو٬ نمي توان هسته را حذف کرد و مضافـٌ

ب. زيرطبقه ضماير
زيرطبقه ضماير داراي فهرست بسته و شامل ضمايري است چون من ٬ تو ٬ او ٬ ما ٬ شما ٬
تان ٬ ِـ ِـمان ٬  ِـش ٬  َـش/ ِـت ٬  ت/ َـ َـم ٬  ايشان/ آنها ؛ خودم ٬ خودت ٬ خودمان ٬ خودتان ٬ خودشان ؛ 
ِـشان . از نظر توصيف معنايي٬ اين طبقه نيز٬ در جايگاه پسين ٣ ٬ مالکيت را مي رساند. اين
قي است و در جهان خارج مصداقي متفاوت با هسته اليهِ تعلّ زيرطبقه نيز٬ چون مضافـٌ

ـ ــــــــــ فلزيِ مندارد٬ نمي تواند در حذف جانشين هسته شود: (ـميزِ ــــــ ــــ ـ).
 ـ ــــــــهسته ـپسين١ـپسين٣

ج. زيرطبقه يک عضويِ ياي نکره
زيرطبقه سوم داراي يک عضو است که به صورت تکواژِ غـيرـمسـتقلِّ ــي /i- ـ/ ظـاهر
مي شود. اين تکواژ علامت ناشناختگي يا نکره و با دو زيرطبقه اسم و ضـمير در ايـن
جايگاه متضاد است. از نظر توصيف معنايي٬ هرگاه دوطبقه اسم و ضـمير در جـايگاه
پسين ٣ قرار گيرند٬ گروه اسمي را معرفه مي کنند. بنابراين٬ وقتي گروه اسمي نـاشناخته
باشد٬ به جاي ضمير يا اسم در اين جايگاه ياي نکـره اخـتيار مـي شود (مـعرفه: لبـاس
خوش رنگ او؛ نکره: لباس خوش رنگي ). ياي نکره مي تواند٬ از نظر توالي٬ در پي هسـته يـا

وابسته پسين ١ نيز قرار گيرد ( لباسي خوش رنگ ). اين زيرطبقه هم نمي توانـد٬ در حـذف٬
جايگاه هسته را اشغال کند.

٣-٢-٤ وابسته پسين٤
متممِ اسم کلمه يا گروه کلماتي است که معمولاً به کمک يکي از حروف اضافه يا نشانه

ــــــــــــــــــــ از بدي هااضافه به اسم وابسته مي شود:(انتقاد ـــــــــــ ).
ــــــهسته ــــپسين٤

متمم اسم دو گونه است: اجباري و اختياري. متمم اجباري متممي است که مـعني
اسم بدون آن ناتمام است٬ مانند متممِ کلمه هاي ديگر و ساير در گروه هاي ديگر اشخاص ٬
ديگر مردم ٬ سايرِ مردم . متممِ اختياري متممي است که گوينده٬ براي تکميل معني اسم٬ آن را

ـــــــــــــــــ در نقاشيبه دنبال اسم مي آورد (استاد ـــــــــــ ).
ـــــهسته ــپسين٤
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در مورد متمم هاي اجباري٬ مي توان هسته گروه هاي اسمي را حذف کرد و متمم را بـه

١٥ـ)ــالبته٬ در اين حالت٬ ممکن است گـفته شـود مـردم هسـته است. ولي٬ از آن جـا کـه در ايـن مـقاله بـررسيِ
ساختِ گروه اسمي مورد نظر نيست٬ نگارنده٬ همان طور که در مقدمه ذـکر آن رفت٬ توصيفي را کـه در دسـتور

صادقي و ارژنگ (١٣٥٦) از ساخت گروه اسمي شده مبنا قرار داده است.

f مردم ). Ä١٥
ــــــــــــــــ مردمجاي هسته محذوف قرار داد (ديگر ــــــ
ـــهسته ـــپسين٤

اما٬ در مورد متمم هاي اختياري٬ از آن جا که متممِ اسمْ معني يا توضيحي بـه اسـم
مي افزايد٬ هيچ گاه نمي تواند جايگاه هسته گروه اسميِ محذوفٌ عنه را اشغال کند.

٣-٢-٥ وابسته پسين٥
يکي ديگر از وابسته هاي پسينِ اسم بدل است. بـدلِ اسـم٬ ضـمير يـا گـروه اسـمي و٬
بهـندرت٬ صفتي است که با مکثِ کوتاهي پس از اسمي کـه هسـته آن است مـي آيد و

د مي سازد: توضيحي به مفهوم هسته مي افزايد يا آن را مؤکّ
(٥٨) برادرم٬ فريدون ٬ ديروز از سفر برگشت.

(٥٩) حسن٬ خودش ٬ به ديدن ما آمد.
(٦٠) کتاب امثال و حکم٬ نوشته دهخدا ٬ را خواندم.

(٦١) دختر کوچکم٬ بيچاره ٬ امروز بيمار شد.
از آن جا که بدل و هسته گروه اسمي در جهان خارج مصداق هـاي واحـدي دارنـد٬
مي توان هسته گروه اسمي را حذف کرد و بدل را جاي آن نشاند. در اين نوع حذف٬ ردّي

از هسته محذوف باقي نمي ماند.

٣-٢-٦ وابسته پسين٦
طبقه اي که در اين جايگاه قرار مي گيرد از نوعِ بندِ ربطيِ توضيحي است. بندِ ربطي بندي

است که نکته يا توضيحي به اسم مي افزايد و هميشه پس از که مي آيد:
(٦٢) کاسه اي که شکست ديگر درست نمي شود.

وابسته پسين ٦ هيچ گاه به جاي هسته گروه اسمي محذوفٌ عنه نمي نشيند.

٤. نتيجه
در گروه اسمي٬ حذف پاياني برجسته تر از ساير انواع حذف صوري است و حذف بيشتر
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در جهت زير به وقوع مي پيوندد:

وابسته پيشين ٣ وابسته هاي پيشين ١ و ٢ هسته وابسته هاي پسين
Ã Ãـــــ Ã

به ديگر سخن٬ گروه هاي اسميِ محذوفٌ عنه عمدتاً نتيجه عملکرد حذف پاياني يا
پسين است و غالب حذف ها از چپ به راست صـورت مـي گيرد و وابسـته هاي پـيشين
ـگرايش بيشتري دارند که جاي هسته مـحذوف را بگـيرند.فـضل علي (ص١٢٧) نـيز٬ در
از ٤٠٤ گروه اسميِ محذوفٌ عنهِ بررسي هاي آماري خود٬ به همين نتيجه دست يافته است:
استخر اج شده٬ در ٣٥٣ مورد وابسته هاي پيشين جانشين هسته محذوف شده اند و تنها
در ٥١ مورد وابسته هاي پسين به جايگاه هسته حذف شده ارتقا يافته و اين نشان مي دهد

ـکه وابسته هاي پيشين نقش فعال تري در ايجاد گروه هاي اسمي محذوفٌ عنه دارند.
از اين رهگذر٬ انواع حذف هاي زير را خواهيم داشت:

١. حذف وابسته(هاي) پسين به تنهايي: از آن جا کـه اسـتفاده از وابسـته هاي پسـين
معمولاً اختياري است٬ تشخيص حذف در اين مکان مشکل است:

(٦٣) اشعار نوِ او را٬ که سال ها پيش سروده است ٬ در اين مجموعه منتشر کرده اند. در بين اين
f ـ٬ شعر زيباي «بودن» ديده مي شود. اشعار

٢. حذف هسته + حذف وابسته(هاي) پسين:
f و علي کوتاه ترين شاـگرد کلاس است. (٦٤) حسن بلندترين
٣. حذف وابسته (هاي) پيشين + هسته + وابسته(هاي) پسين:

f است. (٦٥) دومين پسربچه اي که وارد شد ٬ خيلي زرنگ تر از سومي
٤. حذف هسته به تنهايي:

f بيايند. (٦٦) اين دو شاـگرد بايد بروند و آن سه تا
٥. حذف وابسته(هاي) پيشين + هسته:

fÄ آقايان صـفوي و (٦٧) اين دو کارمند ٬ آقايان صفوي و احمدي٬ از اين اداره رفته اند
احمدي از اين اداره رفته اند.

fÄ بلندها را بياور اين جا! (٦٨) آن سه دانش آموز بلند را بياور اين جاـ!
در حذف پاياني يا پسين٬ امکان حذف وابسـته هاي پسـين بـه تـنهايي مـانند نـوع١
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مذکور٬ وجود دارد؛ اما نمي توان وابسته هاي پيشين را به تنهايي بدون همراهي هسته آن
ـگروه اسمي حذف کرد. بنابراين٬ چنانچه بخواهيم نمونه اي براي حذف آغازين يا پيشين
در گـروه اسـمي بـياوريم٬ بـايد بـه نـوعـ٥ در مـثال هاي مـذکور اشـاره کـنيم کـه در آن
وابسته(هاي) پيشين به همراه هسته٬ توأما٬ً حـذف مـي شوند. در سـاختمان گـروه هاي
اسمي٬ حذف مياني نيز ديده مي شود و آن هـنگامي است کـه عـنصري از مـيان گـروه
اسمي٬ شامل هسته و يک يا چند وابسته٬ حذف شوند. در مواردي که٬ علاوه بر هسته٬

دو يا چند وابسته حذف مي شوند٬ معني گروه اسميِ محذوفٌ عنه مبهم مي شود:

f که تو خريدي محکم تر است. (٦٩) آن طناب پلاستيکي باريکي که آنها مي فروشند از آن
ـگروه اسمي دوم را مي توان به صورت هاي گوناـگون کامل کرد:

ــ آن طنابي
ــ آن طناب پلاستيکي

ــ آن طناب پلاستيکي باريکي

بنابراين٬ براي اجتناب از ايجاد گروه هاي اسميِ محذوفٌ عنه مبهم٬ بايد اين کلمات
در گروه اسميِ دوم تکرار شوند.
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